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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان

 مارححی  ارحمنبسم الله

 .بااء ه  ففو  فاقق الأ مدبحةبداء و هو ارن یکون تلک ارقوة ارفاعل الاأن قلت یجوز إ
و  مجردهاثبات نفوس  در بارۀمرحوم شیخ اشراق بیان مطلب اولی که مرحوم آخوند نسبت به 

 ؛هر عقلی نسبت به نوع خودش و مصادیق خارجی آن نوعداشتند این بود که  عقول متصلهو عالم عقول 

بخواهد خودش فعال و عامل در  ،از اغذیه و غیر اغذیههست موجب بقاء و حفظ نوع که ی اگر امور

در بعضی از این قوا  لذا .شودمیل و تحلیل موجب تحلّباشد در این صورت  تحقق آن امزجه خارجیه

 د.ون شآثر و موجب بقاء أد و خود نفس متنباشنفس آن قائم به توانند نمی اوقات

برای بقاء انواع  یطور گفته شود که نیازی به تصور یک همچنین عقل منفصلممکن است این

ن نفس، موجب تدبیر این آخود هست حیوان و در انسان ای که بلکه همان نفس ناطقه نیستخارجیه 

 .امور در بدن خواهد بود

 در انسان که اینفس ناطقهکنید که شما تصور میبود که شد این البته اشکالی که قبلا به این قضیه 

مختلفه و وارد شدن  طل اغذیه به اخلاموجب تدبیر این امور و تبدّ ستاو یا نفسی که در حیوان است 

در مورد حالا ید گویرا شما به این کیفیت میمطلب این  است.به عضو خاص  ،طهر نوع از این اخلا

را خود آنها دارای انواع مختلف هستند، و ما انواع مختلفی از جمادات چون  گویید؟جماد چه میو نبات 

ط اختصاص آیند، این قضیه فققسام گوناگونی درمیأشکال مختلف و أداریم که همه اینها به در خارج 

گیرد، فرض کنید که قلب خون را ا را میکه هر عضوی از اعضای بدن یک نوع غذبه انسان که ندارد، این

آزمایشگاه کبد اصلا  ،کندگیرد و تجزیه و تحلیل میگیرد، کبد کل این مواد را میگیرد، مغز قند را میمی

 ک قسمت خاص در ترکیبش و در اقسامشهر جزئش به یو بیش از صد و بیست نوع خروجی دارد 

گویید؟ مگر چه می هازنید اما نسبت به سایر انواع از سنگاین حرف را می ،نسبت به اینشما  .رودمی

 .شود آن اشکال حلّتا که گفتیم آن مطلب را اینجا بیاوریم را اینکه خودمان همان مطلبی 

همان گویند که این را میشده است مطرح اشکالی که در اینجا به  ؛مرحوم آخوند ،حالکلعلی

ای را ی را به هر عضوی و هر مادهدهد و هر غذایتمام امور را انجام میکند و آید تدبیر مینفس ناطقه می

طب فعلی  کهعجیب است واقعا دستگاه و فیزیولوژی بدن  - .رساندمی به اوهمان عضو  هم سنخ با

د برای ما ندهکه چه کاری انجام می انهای بدن و کیفیت کارشکند که بسیاری از قسمتاعتراف می

که  نیازی به نفس کلی و عقل کلی نداریمو  شودصورت دیگر اشکالی وارد نمیر ایند -ناشناخته است
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نفس هر شخصی از افراد و مصادیق انواع، مزاج خود را در تحت تدبیر خود  .تدبیر کندبیاید و آن عقل 

و عقل فعال و عقل  یو لاهوت یملکوت اتصالِنیاز به  وشود مشکل حل میدیگر  بنابراین .دهدقرار می

دیگر نیازی به خدا و پیغمبر  ،کنیمخودمان همین کار را می ومنفصل و افاضه وجود از آنجا نداریم 

 .بیاید؟ خواهدمی هالسلام برای چدمان هستیم، اصلا امام زمان علیهخو نوچنداریم 

دم در آن و من خوکرد صحبت مییک زمانی شخصی در همین قم در نماز جمعه  ،ستهمن یادم 

 تقدسمان، ایمانمان، وضع دینمان بهتر بود و نمازآن زمان یک خرده چون نماز جمعه شرکت کرده بودم 

حالا دیگر دین و همه  .شودتر میگذرد وضع دینش خرابآدم میبر  هبالاخره هر چرفتیم. جمعه می

کسالت و این مسائل فعلی هم هست، آن زمان خلاصه دینمان  ،حالکللیعیم و اهرا از دست داد زچی

اشکال هم ندارد بالاخره هر زمانی انسان یک  !بله .بهتر بود، اعتقاداتمان بهتر بود، باورهایمان بهتر بود

کند که ما السلام هم بیاید همین کارهایی را میامام زمان علیه :گفتایشان در نماز جمعه می .ور استط

 کردند مثل الان.ها نمازها را هم ضبط میشاید گیرتان بیاید، آن موقع کنیم. نوارش را پیدا کنیدداریم می

دانم حالا نمی کنیم.کند که ما داریم میالسلام هم بیاید همین کاری را میگفت امام زمان علیهمی

دیگر چه  نکردند. مشخص را این کنند؟می یا الانکردند میآن موقع  که ن همان کاری بودمنظورشا

و ﴾35 ،﴿المؤمنون ... .دانست مدعا را ،ی به قدر فهمشسهر ک عرض کنیم!

وَ كَمَلَتْ عَنْ أَبيِ جَعْفَحٍ ع قَالَ إذَِا قَامَ قَائِمُااَ وَضَعَ الُلَّه یَدَهُ عَلََ رُءُوِ  ارْعِبَادِ فَجَمَعَ بَِِا عُقُولََمُْ < .﴾53 ،﴿الروم

ایمانی آخر  کامل شده است!! ایمان همه در این مدتو  است له محقق شدهأحالا آیا مس 7>أَحْلََمُهُمْ بهِِ 

 .جای خودبه  شکمالاست، برای کسی نمانده 

آن زمان مرحوم پدر ما چه وضعی در که  خواندممی ای را راجع به قضیه تهدید نسلامروز مجله

 برای قضیه دهندهایی که دارند انجام میاز برنامه اناعصابشچطور و  ندخوردچه خون دلی میو  ندداشت

ی که هایتمام این برنامه :ندیک شب به من گفت یاو  ایشان یک روز .ریخت، به هم میکنترل جمعیت

و الان متصدیان امر این  .دهند به خاطر این است که نسل شیعه را در ایران از بین ببرنددارند انجام می

اشتباه کردیم، ببخشید و از خدا گویند میتازه دراز بعد از گذشت سالیان حالا  کنند.می مطلب را انجاز

 .خواهیم ما را ببخشدمی

 .در ایران بر اجتماع شیعه غلبه خواهد کرد هااجتماع سنی ،قریبٍ بنده اخیرا خبری شنیدم که عن

                                           
 . 21ص  7الکافی، ج  -7
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 کند.جدی ایجاد می یخطر ،و این قضیه .د کردنغلبه خواهجمعیت آنها یعنی در عرض چند سال آینده 

همین آقایان  ؛ستهآن زمان که من یادم   !بله است. ی پشت پرده بودهیهاحالا مشخص شد که دست

مسخره را پیغمبر صلی الله علیه و آله که روایت شنیدم  را هایی که بنده خودم صدایشانقم، همین

آیا ما بچه گفتند می .زیاد کنیدنسل را > و تکثحواتااكحوا تااسلوا <کردند که کردند، مسخره میمی

حالا که  خواهیم؟می تربیتبا بچۀ خواهیم یا هروئینی می وقاچاقچی  خواهیم؟ آیا ملتِقاچاقچی می

 .گفتندهمین آقایان می !الحمدلله مشکل برطرف شد؟دیگر کم کردید نسل را 

او را در آن جهت وصل  ،آن نور بین کسی که اهل این مطالب باشد بدون نوری که است فرق

کند و بین کسی که اهل این مطالب است و آن اتصال هی برای او ظاهر هی کند و حقائق امور را کمامی

 .گوید ما اشتباه کردیمتازه می ؛سال 22و سال  71بعد از گذشت لذا  .فرق همین است .نور را دارد آن

انسان را به  ،بله عدم توجه .است و این نتیجه عدم اطلاع و عدم توجه به کلام بزرگان !توجه کردید؟ بله

 رساند.اینجا می

در همان زمان یادم  .افتدچطور این قضایا برای انسان اتفاق میکه خیلی جالب بود برای من 

این  بزرگان، برود.این است که نسل شیعه از بین تمام اینها به خاطر  :ست که ایشان به من فرمودنده

مطالب اینها براساس مطالعات روزنامه و تلویزیون و رادیو چون  ،گفتندمطالب را از پیش خود که نمی

نقشه شیاطین در دنیا خیلی  .توانند بچرخانندهمه جور میآنها آدم را  بود، ورطچون اگر آن است. نبوده

 کنیم[.] ما تصور می تر از این است کهظریف

 یهاصبحتنهایی در ایشان را دو سال من  ـ  :یک وقتی مرحوم پدرمان فرمودنددر همان سال آخر 

رفتیم و بعد به شهر پیاده راه می چهل دقیقهتا سی حدوداً آنجا بردم و در میجاغرق به تابستان 

هر  ،یر از آنو از آنجا مطلب را نگاه کند غباشد جز اینکه انسان متصل به عالم ملکوت  -گشتیمبرمی

اینقدر شیاطین در فوت و فن و کار خودش  .شیاطین غلبه دارند ،کانخواهد باشد بأیّ نحو کسی می

و مطالب را برای انسان به قسمی بازگو آیند میهای مختلف جلو حاذق و ماهر و خبیر هست و با نقشه

گویم هر دو طرف میمن بشود  ههر چکه است قدر از این قضایا برای من اتفاق افتاده این که ...کنند می

. گوید که صد در صد حق با این استدهد آدم میای سر میناله نفرشان یکمثلا  ،باید با هم باشندقضیه 

باشند به خاطر این است که همین  قاضی گویند باید هر دو طرف پیشاینکه می .بچرخانندند ن بلدناچآن

شروع هم طرف ن یکی هم از آنآ .گویدین دارد دروغ میاگوید او میکند می شروع به ناله طرفکه 

گوید می او هم است.زده قولش قول داد و زیر است، من را بیچاره کرده  ،من را بدبخت کردهکه  کندمی
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 .الجوشنی استذیبن  ای بابا این عجب شمر

ی سکچه حق با  توانیم تشخیص بدهیم کهسر یک دعوای خانوادگی نمیو ببین که شما نگاه کن 

من  .گویداین دارد دروغ میبگوید که تا اینود نهر دو باشند و قضیه رو بش ؛مگر اینکه دو طرف .است

اجع به قضایای روقتی  ،کتاباز اول خواندم. می ایلهاریخ یک مسأتراجع به را یک وقت کتابی 

کند یا دارد کلک دارد حکایت مینویسنده در این قلم صادقانه شروع به خواندن کردم دیدم که مختلف، 

هایی به کار کند، یک عبارتسازی میشود یک زمینهمیای مسألهوقتی که وارد  .کندبازی میو حقه

کند که وقتی به آنجا آماده میرا ن اذهاکند، سازی میدارد زمینهنویسنده این  ؛گوید هانآدم میکه برد می

 .موضع نگیرددیگر گرفتن و  نتیجه برایای داشته باشد د یک ذهن آمادهیرس

چون اگر  چرخد.میل اساس تخیّ اصلا دنیا بر .تل اسهمه تخیّکنند هایی که درست میفیلمتمام 

فلان جا  .ندیدمآن بودم دو سال با این بودم من چیزی از آدم من یک سال با این  ود فلانی کلک نبگوی

ها راجع بعضی .گویندور میطها اینگوید و بعضیور میطاین فلانیو  بود طورطور و فلان جا ایناین

دیگر برای رسیدن به آن مقصد و  آدم خوب کار کرد دو روز که روی مخ ،یکی .گویندور میطاین به او

 کنید؟نتیجه خیلی راه درازی در پیش ندارد. توجه می

دوباره دارد کربلا  ه وع کردخواندم دیدم این هم شرومن یک وقت تاریخ یک بنده خدایی را می

ی بود دیگر یک نفر که من در ذهنم چیزدیدم یک دفعه نگاه کردم کند، میسازی زمینه و کنددرست می

که من است فردی او دانستم من میکه حالا خوب بود  .برگردانددیگر کاملا به یک شخصیت را این 

همه جور آدم  شد.عوض می کم ذهنم به طور کلینداشتم کماطلاع اگر اما طلاع داشتم ادر باره او خودم 

له یک اصلا خود این مسأ .سحر قلم هستو بیان  هست، همه جور خلاقیت هست، همه جور سحرِ

ه چه حالا ببینید شیاطین در این قضی ؟له را عوض کند و مطلب را برگرداندچطور مسأ کهست ای اقضیه

 بر و چرخانندآیند و آدم را میهایی دارد که میسم، بازیچه قو ی دارد؟ هایهایی دارد؟ چه نقشفعالیت

به نحوی انسان را قرار برند و میدر وضعیت خودشان و در فضای خودشان هم بعد و گردانند می

که من دارم  اصلا راه همین استو  .غیر از این راه دیگری وجود نداردگوید اصلا دهند که انسان میمی

 .بوده است سازی و کشکزمینهه آنها حالا هم .کنممیاتخاذ گویم، تصمیم همین است که من دارم می

کند آن کس که از آن بالا دارد نگاه میآن دست خودش است. اما کند، سناریو ریزی میخودش برنامه

 اما گویدمینآن شخص  به .گوید خودتی خودتیمی بازحرف بزند  با شما ههر چ، ...گوید خودتیمی

طرف خوب خودش را خسته کرد و خودتی را هم شنید و دید یک ساعت، وقتی  د.گویدلش میداخل 
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 رود.کشد و میخندد دیگر راهش را مید مینطور دارهمین

هم ته  العبد العاصی کند و یک مهرمی دارد و امضامی فوری کاغذ را بر نداردنور که  سیک اما آن

 درست شد؟ .آورندمی بعد هم فردا در روزنامه .بفرماییدگوید میو چسباند میکاغذ 

ای، نه امضا و ، نه نوشتهآیدمی بیرون نه کاغذی از اوو خودتی خودتی گوید میدر دلش او اما 

کند قبل از اینکه این وارد خانه بشود دارد از آن بالا نگاه میبرای این است که ؟ ستاین برای چی .مهری

 وارد خانه بشود.اصلا ل از اینکه بگویی قب خواهی به اومیه چیزی داند چمیو خواند این دارد می

سیگارش اول خواهد بیاید سر کوچه میآید وقتی هم که می پیش من ،طرف :گفتندمرحوم آقا می

 بیندمیما را هم که وقتی  بینم.نمیاو را من که کند خیال می نکش ـکه سیگار م اهمن گفت ـ کشدرا می

من دارم  !است ها آقا نگفتهگویم من میرا این خودتی  .بوسددست ما را می و سلام علیکم گویدمی

 .؟!!کشی که من نبینمرا میت سر کوچه سیگارشما  ، د خودتینگویمی آقا به او .گویممی

 ،دییمشهد بیابه خواهید میاگر گویم من به رفقا می :فرمودندیک وقتی مرحوم آقا به من می

از نظر من بین اما خودتان ببینید چه صلاح برایتان هست، وضعتان، زندگیتان، کارتان،  .دانیدمیودتان خ

خواهید از نظر خودتان هم هر کاری می کند.فرقی نمی ماه باشید ۀکردر همسایه من باشید یا اینکه 

د، وقتی نآقا نفهمکه کردیم یک کاری میرفتیم میما یواشکی  گاهی .طوری هستیمبکنید، ما این

فهمد؟ سرشان را هم کنید که کسی نمیخیال می !بله چطور است. حال آقا :فرمودندآقا میآمدیم می

آقا خیلی  ؟آورندها خبر نمیکلاغو کنیم کسی خبر ندارد ما خیال می کردند.می یک خردهطوری این

را آقا آن دیگر  آورند. درست شد؟بر نمیا خهکلاغ ست؟خب فهمیدیم دیگر، فهمیدیم آقا قضیه چی

م این قضیه را دانم در این کتابنمی - :فرمودندکه ایشان بارها میمطلبی را  .تواند گول بزندکسی نمی

اجتهاد کتاب  درالبته ام، آوردهبه نحو اجمال  یمطلبی که خیلی مختصر هست، یک در کتاب ؟یا نهام نوشته

متصل باشد وگرنه مطالب به نحو دیگر  مرجع که باید نفس ،راجع به شرائط مرجعیت -ماهو تقلید آورد

 ،و من ای صنف کان من ای نحو خواهد باشد، هر کسی می :فرمودندایشان می !بله .پیش خواهد رفت

 هم پیداست. شگیرند و بالاخره آثارآنها غلبه دارند و مسائل را به دست می

ارد وایراد  ،نفس ناطقهبه تدبیر  :فرمایند کهآخوند در اینجا می که مرحومعرض کنم حضورتان 

شاعر و عالم باید  دهدشود، چون نفس ناطقه نفسی است که نسبت به فعل و تصرفاتی که انجام میمی

که بعد از حالیدر. خوریدغذا میو کنید مطالعه میو خوانید میو دارید می شما کتاب را بر مثلا .باشد

 چه معدهکه الان در این گذرد اطلاع ندارد او می برکرد دیگر نسبت به آنچه که  بلعغذا را انسان  کهاین
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صفرا وارد چه موقع در شده،  معدهغذا وارد چه وقت  ؟کندمی معده چه کار وروده  وکبد  ؟گذردمی

اینکه به و  شود، اصلا خبر نداریمجذب میچه موقع  و است هضم کرده چه موقع، است کلودوک شده

 هیچما ؟ ، اگر مغز داشته باشیم!شودچه موادی وارد می به مغز ماو شود وارد می یمواد چهچشم ما 

یک سیستم خاص، نظم خاص، تدبیر خاص، روی که تمام اینها حالتی نداریم. دراز این مسائل اطلاعی 

کشکی بخواهید یک کشک و دوغ درست کنید و بختکی  گر اللها .دنشوحساب و کتاب خاص انجام می

 تا ؛چقدر داخلش آب چقدر بریزیم، کشمش و خیارنمکش را چقدر بریزیم، که ستید ایمیبالا سرش 

رود کارش را شود بعد هم خودش میطوری این غذاها وارد بدن میهمین کنید.دوغ خیار درست  آب

نفس ناطقه خبر ندارد ، یعنی قه باید اطلاع داشته باشدناطنفس . دهدهزارتا چیز انجام میدهد و انجام می

 گذرد؟از اینکه در این بدن چه دارد می

باید باشد، قطعا باید در تحت  همله که باید این کارهای مخصوص در تنظیم امور و امثالاین مسأ

وگرنه نفس  ر با اشراف تجردی خودش بتواند این امور را تنظیم کند،ری باشد که آن مسخِّتسخیر مسخِّ

توانیم بگوییم تا حدودی میند خودش این مطالب را انجام بدهد. البته مطلب ایشان تواناطقه که نمی

 ،ای که داردتوانیم توجیه هم بکنیم که اشکال ندارد نفس ناطقه خودش با آن احاطهصحیح است و می

آن نفس  .لازم نیست که حتما انسان اطلاع داشته باشد کند.خودش تنظیم و اداره  ایانسبت به این قض

 ناطقه دارای مراتبی است.

نظر از آن اتصال این کار را انجام لب هست که خود نفس ناطقه به تنهایی صرفولی این مط

خود نفس ناطقه دارد قلب را به ضربان  دهد.خود نفس ناطقه انجام می ،با توجه به آن اتصالاما دهد نمی

دهد و خود نفس ناطقه دارد سلسله اعصاب را مدیریت بدن میمغز دارد، خود نفس ناطقه دارد به وامی

بدن به این نسبت بله علم به علم ما نداریم، آن نفس ناطقه در مقام علم حضوری خودش  .کندچه می

ت به این قضیه در مرتبه نفس و در مرتبه احضار علم، نسببه کار او دهد ولی ما علم انجام میکارها را 

 خبر نداریم.

بحث، بحث مراتب نفس  کنیم، چون بحث، بحث ظاهر که نیست؛اگر ما از مرتبه ظاهر عبور 

الان شما هزار جور شعر در ذهن دارید،  نه صرفا بحث تبدل ظاهر و اطلاع ظاهر و اشراف ظاهر.است، 

کنم اطلاع من با شما صحبت میتا اسم در ذهن دارید، ولی الان که  هزار مطلب در ذهن دارید، هزار

گویید آقا یک آقا فلان شعر حافظ کجاست؟ می ،گویمدارید؟ اطلاع ندارید، ولی وقتی که به شما می

از کجا؟ تا علم نداشته باشید که  گشتن گشتن گشتنبه کنید دقیقه به من مهلت بده، شروع می
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، ماست هخیال روی تو در هر طریق همرست، جااین شعر اینو گویید هان پیدا کردم میبعد  گردید،نمی

آقا راجع به خیال حافظ چی گفته، صبر کن ببینم، حالا این هم بسته به سرعت حدس و اتصال 

 :گوید هان پیدا کردممی .گرددمیبر

 خیال روی تو در هر طریق همره ماست

 

 گه ماستتو پیوند جان آ موینسیم 

گویم آقا راجع به فلان کلمه در اشعار من الان به شما می .در ذهن شما بودشعر که این  حالی در 

؟ است گفته هگویم راجع به کلمه صوفی حافظ چتا می آمد. حافظ یک دفعه همه اشعار حافظ در ذهنتان

هان یکی  :گویدمی .است کلمه صوفی آمده آنها گویی صبر کن ببینم چه شعرهایی درشما یک دفعه می

 .پیدا کردم

 اب آنگه شود صافای صوفی شر

 

 که در شیشه برآرد اربعینی

چه فعل و انفعالاتی در اینجا انجام شد؟ شما فقط علم به علم نداشتید، علم را داشتید، این  حالا 

به آنچه که دارد و در  نسبت ،را اید یک اعمالیبمل، یعنی عبا ت .شودمال نفس انجام میععلم به علم با ا

 .انجام بدهد شودحاضر می برای اوارد و مسائلی که ذخیره د

این قضیه را ظاهرا ما در همان  -شود السلام مطرح میای که در علم امام علیهلهاین مسأله، مسأ

از و ایم. ورده> آ وا علمواإذا شاء: <که در بعضی جاها دارد که در جمع بین روایاتی ؛قسمت افق وحی

، آیند؟ اگر بخواهندمیچطور با هم جور دراینها السلام واسطه است گویند که اصلا امام علیهطرف میآن

برگشتش به همان احضار و عدم احضار است، امام مطلب این  .شودواسطه قطع مییعنی اگر نخواهند و 

 ست، تمام اینها.ا ونه ما سوی الله در نفس اکُو السلام همه مسائل عالم علیه

یک وقتی امام آن را در عالم نفس خفیف نگه  کند وار میاین را احض ،یک وقتی در مقام نفس

چند مرتبه  کند.نمیرا اعمال و احضار نه اینکه اطلاع ندارد، اطلاع دارد اما آن  کند،نمیاحضار  دارد ومی

آید و صورت آن واقعه را در نفس می السلام امام علیهاخیرش به این کیفیت است که  ۀهست که دو مرتب

نفس الواقعة الخارجیة و عین الواقعة الخارجیة بعین ولی همین قضیه در مراتب بالا  .آوردخود می
، یعنی خود همان عینیت خارجی در نفس امام هست الشهودی و العلم الحضوری و نفس تحقق الخارجی

صرف به این نحوه است، فقط  ؛السلام به این کیفیت است، یعنی وساطت بین عالم خلق و عالم امرعلیه

مثل اینکه آن  ، بلکه خود او نفس همان قضیه هستل و یک صورت و یک اطلاع نیستیک تخیّ

 احساسی که شما دارید، احساس عین وجود خارجی است.
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زنم، ولی دقیق است، شما الان گرسنه هستید، درست؟ این احساس یک مثال خیلی ساده می

هن شماست؟ یا یک واقعیت در گرسنگی فقط یک فیلم است؟ یک عکس است؟ یک صورت در ذ

به عنوان یک واقعیت، به و شماست، یک واقعیت است یعنی اول یک احساسی در شما هست، هست 

کند و ار و قور میرود و چرا قگویید چرا دلم دارد مشت و مال میوگرنه نمی هست عنوان یک حقیقت

سفره را قدر چرا این ،یزی بیار بخوریم، بابا بردار یک نون و ماستی بیار، یک چ...کند و چرا  ضعف می

بابا برو سفره  .زنندبا آدم حرف میو د نشیننمی نطوریمرود یکجا، هآدم گاهی اوقات می ؟ندازیادیر می

 رویم!دهیم یا در میحالا یا جوابت را می ،وقتی که غذا را خوردیم حالا بیا حرف بزن .را بیار بینداز

الت را بعد سفره ؤس وال داریم، آقا برو سفره را بیار ؤآقا یک سکه زنند درست شد؟ بعدش هی حرف می

 کنید؟توجه می .یمشود برو بیار یک چیزی بخورنه نمی ؟استفاده کنیم فرماییداجازه میگویند می .بکن

 .بابا گرسنمان استآخر 

، انبداردشسلامت خدا لله ءشاان ندلوکباب آورده بودرفته بودیم، چ یک دفعه شهرستانی

شروع کردند آنها  بودندویش ادر رقآمدند مثل اینکه جزو فِ نفرچلوکباب را خوردیم یک دفعه یکی دو 

و گفتم این چلوکباب را چقدر پول دادی، پول چلوکباب را بدهم و و... روح مجرد وبه سؤال کردن از 

پول گفتم  ...،و کثرت و  وحدتبود سؤال از نوز از گلوی ما پایین نرفته داری؟ ه دست از سرم بر

 ؟.کنیخیالم را راحت و چلوکبابت را بدهم 

اما  .واقعیت هستیک واقعیت هست یا نه؟ این احساس گرسنگی که در شما هست، حالا 

د یگویمی اوهمین که به  و ... سلام کجا بودی !کند، به بهصحبت می با شماو نشیند رفیقتان بغلتان می

خورد و بزرگ هم دارد کوچک را بزرگ را میروده روده کوچک دارد که آقا برو سفره را بیار که 

به کند شروع می ؟حالت چطور استو کجا بودی  !به بهگوید و میآید فیقی مییک مرتبه ر .خوردمی

ت ، نیم ساعانستم بیامندیدم و گرفتار بودم و نتوتو را کجا بودی که گرم گرفتن و صحبت کردن 

یا  مان هستهگرسنراستی راستی آیا زنی حرف میکه داری وقتی  ، حالازنیشینی با این حرف مینمی

کنید، گرم با ایشان صحبت می دآقا دیدم شما داریگوید مینیاوردی؟ غذا را آقا چرا گوییم می ؟نه

گرسنگی در شما از  این حالتبا آمدن او  .یداهبه هم رسیدسال صحبت هم هستید حالا بعد از سالیان 

به و له رفت أعلم به آن مس .ه استانداخت اییک پردهروی گرسنگی آمدن او اما ارد بین نرفت، وجود د

. مشکلی ندارد و خوب است کهوقتی که صحبت تمام شد فهمیدید  ه است.جایش علم دیگر آمد

 .کنیدمن دیدم دارید صحبت می گویدمی، مردیم نگیفره را نیاوردید بابا از گرسگویید آقا چرا سمی
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که در حالت سیری، وقتی که سیر شدید، این حالت سیری را در وجود خودتان  یا فرض کنید

لذا  آقا شما این ظرف پلو را خوردید که گوید کسی به شما می را کنید یا نه؟ آیا این احساساحساس می

خورید یک مین که شما این ظرف پلو را میه کسی نیاز ندارد به شما بگوید. نه! دیگر گرسنه نیستید؟

اس یک واقعیت است، احساس قبل متفاوت است، این احس آنشود که با احساسی برای شما پیدا می

وقت بالطبع وقتی این احساس برایتان پیدا شد، آن شود سیری.، اسم این واقعیت مییک حقیقت است

 ،، دیگر سیر شدم. این دیگر سیر شدمشما از ضیافتو  خیلی ممنون از پذیراییو گویید آقا سیر شدم می

نسبت به او یک  اًبعد .اول علم به نفس همان واقعیت در وجودتان تحقق پیدا کرد شود علم به علم.می

است، علم به علمش  حضوریآن اولی حقیقتش علم  کنید.صولی پیدا میحعلم مجدد به عنوان علم 

تان حالا که شکمگفتن، کنید با یک نفر صحبت کردن و از مسائل حالا شروع می .صولیحشود علم می

سرتان را کلاه  ؟ندادندیا بهتان دادند یارانه آنجا چه خبر است؟ بنزین گران شد یا ببینیم سیر شد بشین 

کنی از این مسائل حرف زدن، تا گرسنه است نه فکر وقتی شکمت سیر شود شروع می یا نه؟گذاشتند 

فکر رایانه است، نه فکر پایانه است، نه فکر چارپایانه است، ولی همین که شکم سیر شد  یارانه است، نه

 اماکه سیری وجود دارد، حالی صحبت کردن دربه کند شروع می .کند در این مسائل سیر کردنشروع می

همه را  شود و همه مسائل وکند از اینکه چیزی بخورد یا نخورد، بعد وقتی که صحبت تمام میغفلت می

انسان  ءبه فهم و ارتقا ارزش ندارد وقدر غاز هم که برایش به اندازه این کهای صد من یگشت و حرف

 .شودآن وقت متوجه می کندکمک نمیهم 

صد من چون گویند خبرها نباید باشد، به خاطر همین می انسان دنبالگویند که میبزرگان  که این

راه خودش را برود، آن چیزی که به درد و بیندازد پایین آدم باید سر خود را  .غاز هم ارزش ندارد کی

 .ها هستحرفاین که همه طرف این ،خورد بایستی پیگیری کندطرفش میآن

دوباره  .زنید، بابا سیر شدمخورید؟ شما که همش دارید حرف میآقا چرا نمی :گویدیک دفعه می

کند واقعیتی که الان برایش هست نسبت به شود، یعنی توجه که میمی این علم به این علم برای او پیدا

خواهید سفره را جمع میحالا دیگر میل ندارم و گوید آقا سیر شدم دهد، میآن واقعیت واکنش نشان می

 .؛ جمع کنیدکنید

در هر وضعی امام خودش بعد  ه به عنوان این واقعیت وجود داردتمام اشیاء در نفس امام هم

را دارد قضایا  درون آنشود، دارد کار انجام می درونبه نفس بیاورد، آن  ۀتا بخواهد توج کند.انتخاب می

 .رسدما سوی الله می ،ای از ذراتدارد تمام علوم به هر ذره داخلاین  د؛کنتدبیر می ؛در تمام عالم
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عزرائیل که  شود؛ام دارد انجام میام دروناست که  دهد به واسطه آنجبرائیل که الان دارد کار انجام می

دارد آن کار را  شود و اونجام میاکند به واسطه آن عملی است که در نفس امام دارد دارد قبض روح می

که چه . اگر آنامام است به واسطه همان عمل دهدمیرزق  ملک رزق هست ومیکائیل که  دهد؛انجام می

 و تمام.شود خلاص جناب جبرائیل می یچ، عدم؛شود هدر نفس امام است نباشد، میکائیل می

که در نفس امام هست، به عنوان یک واقعیت خارجی و عنوان نیروی عامله و  چیزی حالا همان

را که از ماسوی  یکند، و آن قدرتله دارد اعمال مینه فقط امر و نهی، نفس این مسأ است. مدیره و مدبره

که در د؟ تمام ذرات نشومی هدانید قضایا چاصلا می .کندعالم پخش میدر برای هر ذره کند ل میالله تنزّ

گویند آقا فلان ذره در فلان کوه در تا به امام می د.نگیرنفس امام نشئت می د الان از نعالم وجود دار

 کنم!!گوید آره آره دارم نگاهش میمی ،ای که چهارصد میلیون سال نوری از ما فاصله داردفلان سیاره

را شود یک قطره نسبت به دریا، یک قطره مثال میعالم ها نسبت به یبرای دنیاست، این دنیا و مافاین تازه 

العهدة  گویند.میطوری اینخودشان  .قطره به دریانسبت شود در آن سطل است می چکاندمیوقتی 

شود یک قطره به بالایی مینسبت عالم مثال ن آ ند.اهخلاف نگفتو ند اهنها هم راست گفت. آعلی القائم

طور، تا رسد به خود ذات پروردگار که اصلا نسبت به دریا، توجه کردید؟ آن هم نسبت به بالایی همین

دنیا مردم سر  درالان  شود تصور کرد.دیگر در آنجا اصلا نمی ،در آنجا دیگر لاحد و لارسمی هست

ارصد میلیون سال نوری چه کهند اهست آوردای بداخیرا یک سیاره اند.هنگ کردههایش همین سیاره

گفتند یک ستاره گفتند ده میلیون و دوازده میلیون و خیلی هنر کرده بودند میتا حالا می فاصله دارد.

الان با تجهیزات جدید چهارصد میلیون، چهارصد میلیون  یم.اهرا کشف کردسالی بیست و چهار میلیون 

یعنی این احساسی که در این دستگاه  ،حدی تعیین کردرای این قضیه بشود تازه این چیه؟ مگر می .سال

چهارصد میلیون سال پیش است آمده که نوری که از آنجا آمده، فرکانسی است پیدا شده و درک کرده 

د افتاگر تو خود همین عالم بخواهیم فکر کنیم خیلی مسائل اتفاق میجا. راه افتاده حالا تازه رسیده به این

 فتد.ااست خیلی اینجاها چیزهایی اتفاق بیو ممکن 

این واقعیت  تمام اینها در نفس امام و بالاتر به عنوان یک واقعیت هست، به عنوان واقعیت، علم به

که آن واقعیت حالیدر شود.پیدا می ر آنی علم به این واقعیتبخواهد در هاگر ، در اختیار خودش است

عدم اطلاع یعنی  شود، تعطیلی یعنی عدم، تعطیل یعنی عدم،طیل مینخواهد تع و اگرشود، دارد انجام می

له به این أصحبت و تکلم به اراده خودش است، بخواهد یا نخواهد این مسبه اطلاع عدم اطلاع نفسی. 

 .، انشاء الله بقیه بعداًطرف صحبت شدطرف و آنکیفیت هست. دیگر به اندازه کافی از این
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بِْْ یَأْتيِ ارْفَحَج در روایت هست که : ال:ؤس  ارصَّ
ِ
یعنی باید انسان صبر کند تا صبرش تمام  1عِادَْ فَااَء

 شود و بعد فرج حاصل شود؟

وقتی  .صبر یک حالتی است که در انسان هست بینید صبر که دست خود انسان نیست.جواب: ب

یکی اینکه در حین صبر  متفاوت است ـالبته خب نسبت به افراد  کند دو حالت دارد ـکه انسان صبر می

خواهد برسد برسد، یعنی مقام مقام کند و به هر جا میست که دارد صبر میهخودش شاعر به صبر 

صلا اخواهد به هر جا برسد برسد، در اینجا نیازی نیست به اینکه صبر تمام شود، شاید می است.تسلیم 

 هست این است.در آنجا  منظور حضرت کهچه شود، آنصبرش تمام نشود، آن عمل انجام می

ای برسد، این کند به امید اینکه به یک نتیجهکه انسان وقتی که صبر می این است واقعیت قضیه

 انسان . نماندو برای انسان برسد این حالت ممکن است تمام شود که به نتیجه است  حالتی که به امید این

تی الفرج، یعنی تا لتجاء یأدر ا شود.پیدا میوقت التجاء شود آنتمام میصبرش که رسد می ییجاه ب

ما و ای نیست لهکنم، مسأصبر می ،کنمگوید حالا صبر میمیو کند وقتی که روی خودش حساب می

کنیم، بعد می دانم چهیم و نمیاهایسادپای کار کنیم بالاخره خودمان خیال می .یمهستهم  بالاتر از این

کار کنیم؟  هدیگر چ ،نداریم یخدایا بریدیم دیگر، چیزگوید میشدیدتر  وشدیدتر  طورنیمبیند نه همی

که حالا  :گویدوقت خدا میآن ،آیداینجا که التجاء می ب ماست دیگر صبرمان تمام شد مثلا.اگر به حسا

 شویم.شویم، وارد گود میخودت را کنار گذاشتی حالا ما وارد می

سان گویند انهم که می آن اول لنگ بیندازد. اینانسان خوب است از  :فرمودندمرحوم حاجی می

کنیم، شوخی میباز کنیم، راست هم بگوییم که ما بگوییم ما هم شوخی میلنگ بیندازد نه به عنوان این

شوند، واقعا هم اندازند، واقعا هم تسلیم میگویند لنگ بیندازد واقعا هم لنگ را میی که میآنهای

ای که به هر اندازه د سعی خودش را بکند،البته انسان بای آورند.را چیزی به حساب نمیخودشان 

د در رسیدن به نکنکنند، کمک میآید، بالاخره اینها کمک میمی بر او ای که ازتواند، به هر اندازهمی

 مطلب.

 گرچه وصالش نه به کوشش دهند

 

 دل که توانی بکوشای هر قدر 

  

د و آل عَلَ صل   ارلهمَّ  د محمَّ  مُحمَّ
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